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  .هاي بسياري همراه استها و ترديدلات علوم بلاغي در زبان فارسي، با چون و چراحوسخن گفتن در باب ت
هـاي  سازد، عدم توازن در چـاپ و انتشـار آثـار دوره   هاي پژوهش در اين حوزه را آشكار ميآنچه كاستي    

در اين . است هاي بسياري مواجه ساختهمختلف است كه عملاً تدوين تاريخ تحول علوم بلاغي را با دشواري
هـا  و   گريـزي  هنجـار . ميان، ادبيات دوره صفويه و آثـار بـه جـاي مانـده از ايـن عصـر حكـايتي ديگـر دارد        

اسـت، موجـب شـده  ايـن     هاي مختلف علمي و ادبي در عصر صـفويه رخ داده  هايي كه در حوزه شكني تسنّ
از دستاوردهاي فكري، علمي و ادبي  مهري قرار گيرد و بسياريهاي ويژه مورد بي  دوره، علي رغم برجستگي

ها و نگاه شـاعرانه اديبـان   بينيها، باريكگريزيدر حالي كه هنجار. دانشمندان اين عصر در پرده گمنامي بماند
ها و شواهد عالي بسياري از شگردهاي بلاغي را خلـق  است نمونه هاي آن توانستهاين عصر به جهان و پديده
ترديد تدوين تاريخ مطالعات بلاغي بدون  بي. هاي زبان فاخر فارسي را آشكار سازدكند و بخشي از توانمندي

  .توجه به آثار به جاي مانده از اين عصر ميسر نيست
يكي از كتب مغفول مانده بلاغي عصر صفويه است كه در مقايسه با ديگر آثار بلاغـي ايـن   » مطلع«كتاب      

 ـ  اند، برجستگي عصر كه چاپ و منتشر شده ثير أهاي ويژه دارد و برخلاف آثار بلاغي عصر صفويه كه تحـت ت
لاغـي عربـي و فارسـي و    هـاي ب  تاسـت بـا تلفيـق سـنّ     انـد كوشـيده  ليف شدهكتب بلاغي عربي و هندي تأ
توانـد   سخن صفا در باب ايـن كتـاب مـي   . اندازد و از ديگر آثار بلاغي متمايز شودمعاصرگرايي طرحي نو در

اين كتاب بسيار خوب تدوين شده و بسط و توضـيح وافـي مطالـب در    «: اهميت و جايگاه آن را آشكار سازد
: 1386صـفا، (» هـاي بلاغـي عربـي و فارسـي    از دانشمحمد الديناي است بارز از كمال اطلاع رضي آن نشانه

405(.   
هاي بلاغي را مرتفـع كنـيم    پژوهش ةي عرصهاكوشيم با معرفي اين اثر، بخشي از كاستيدر اين مقاله مي     

ل علوم بلاغي فراهم آوريمو راه را جهت تدوين كتب عالمانه در باب تاريخ و سير تحو .  
             

  مؤلّف مطلع -1
هـاي   ها نامش بـه صـورت  جان اوبهي كه در تذكرهحسينشفيع فرزند مير دد فرزند محممحم الدينرضي     

 ـالـد ، رضـي )382:1368ام پور،خي(، رضي خراساني )112:1378نصرآبادي،(ميرزا رضي  ـ  دين محم  د بـن محم
: همان و طبفات اعلام شيعه، بي تـا ( د مستوفيين محمالد، رضي)150-21ج:1408آقا بزرگ،(الخراساني  يعشف
2نويسـان از سـادات حسـيني هـرات    بنـا بـه نقـل غالـب تـذكره      است، آمده) 1،6ج:1401و افندي، 225، 5ج

 ـاز ت .اندنيز گفته 3بود؛ اما او را از سادات باخرز يا نصرآباد اش اطلاعـي در دسـت   د و دوران كـودكي اريخ تولّ
نـويس مقـرر   گذار خط شكسته نسـتعليق ـ خـوش    دانيم پدرش ـ شفيعاي شكسته نويس، بنيان تنها مي. نيست

از همان آغاز جزء مسـتوفيان خاصـة    از اوان جواني وارد دربار صفويه شد و او نيز 4دربار شاه عباس ثاني بود
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و از كـار  ) همان(و گويا مدتي به سعايت حاسدان دچار شده ) 122: 1378نصرآبادي، (شاه عباس ثاني گشت 
و بـا   5سـرود » خليفه سلطان مازنـدراني «اي خطاب به وزير دانشمند و اديب وقت بنابراين قصيده. معزول بود

وزارت  پـس از آن ) 122: 1378نصـرآبادي، (جلب نظر وزير مازندراني، استيفاي مازندران بـه او سـپرده شـد    
      6.دار شد عهده. ق.هـ  1027در سال را تقريباً» نواب شيخ علي خان اعتمادالدوله«

او در رياضـيات، نجـوم، علـوم    . گسترده علوم اوسـت  لاعات و دامنةليفات او نشان از وسعت اطّآثار و تأ     
مستوفي در خوشنويسي نيـز  د ين محمالدرضي. هاي بلاغي دستي توانا داشته استغريبه، زبان عربي و دانش

 همچون پدر و برادران ـ ميرزا محمرضـي «در شـعر   7.مهدي مستوفي ـ مهارت داشـت   دد امين و ميرزا محم «
بود و پس از وفات او، وارد دربـار شـاه   ) ق.هـ1077-ق .هـ1052( ابتدا مداح شاه عباس ثاني. كرد ص ميتخلّ

   .شد) ق.هـ1105-ق.هـ1077(سليمان 
توان تخمين زد كه درگذشـت او  تنها با تكيه بر قراين مي. ها هيچ نشاني از تاريخ وفات او نيستدر تذكره    

  8.ق رخ داده است.هـ1106ق تا .هـ1102هاي در يكي از سال
  :توان به چهار بخش تقسيم كردد را ميين محمالد آثار و تاليفات رضي

چهارهزار بيت و تاريخ كتابت  دكه در حدو تو رباعيا شامل قصايد، غزليات، مثنويات :كليات اشعار. الف  
  .)199: 1343نخجواني،(است . ه 1059آن 
  پژوهشي آثار . ب
   .پردازيمكه در اين مقاله به معرفي آن مي: مطلع -1
در شرح سي فصل خواجه نصير طوسي در علم هيأت كه در : الثلاثين  الفصول المنجمين في شرح  ربيع -2  

بـه شـماره   (اي ديگر در آستان قدس مجلس و نسخه اي از اين اثر در كتابخانةنسخه. ير يافتق تحر.هـ1069
  .موجود است و گويا به خط نويسنده است) 1077به تاريخ كتابت  7128

اي از اين اثـر بـه خـط مؤلـّف در كتابخانـه      در اوراد و دعاها كه نسخه: الليل ة صلاالمتهجدين في رياض -3
رسـاله در علـم جفـر و    «اي ديگر در كتابخانه مجلس به همراه مجدالدين نصيري در تهران و نسخهين فخرالد
  .موجود است 5161به شماره » اعداد
  رسالات. ج
اي موسـوم  رساله -4اي در علم عروض و قافيه رساله -3نوروزيه   رسالة -2رساله در علم اعداد و جفر   -1

رساله در تعريف شهر اصفهان در سفر اخير  -7حسن و عشق   رسالة -6رسالة اسرار دل  -5به حسن و دل  
در تبريـز   سواد وقف نامه امـلاك و مسـتغلاتي    -9نشان  اي در حكايات مازندران بهشترساله -8از قندهار  

رسـاله نصـايح و حكايـات فيـروز شـاه بـه اولادش        -11اي در منـع شـراب و ارتكـاب منهيـات     رساله -10
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  .)200: 1343نخجواني، (
ي تبريـز موجـود   اثر در يك مجموعه به همراه كليات اشعار و رسالات در كتابخانه ملّ اين )همان: (تأمنش. د

  .است
  هاي مطلعمعرفي نسخه -2
  :است هاي زير باقي مانده از مطلع تنها پنج نسخه در كتابخانه  
بـرگ و تـاريخ   149شكسته نسـتعليق در ، به خط )سپهسالار(مدرسه عالي شهيد مطهري  يخطّ ةنسخ.  1-2

 ).288شماره ثبت (است » د شفيع طباطباييمحم«ق است، كه به قلم خواهرزاده نويسنده .هـ  1106كتابت 

هـاي آن  تعداد بـرگ . ق است.هـ 12ق به سده ، به خط نستعليق و متعلّآستان قدس رضوي يخطّ نسخة.2-2
 ). 4968شماره ثبت (است » انيبرخوردار بن ولايت جردپادق«برگ و به قلم 268

هـاي آن   ق اسـت كـه تعـداد بـرگ    .هــ  1067و به نسـتعليق و تـاريخ كتابـت     يملّ ةكتابخان يخطّ نسخة3-2
  ).5-15480شماره ثبت(برگ  است 165

: نويسـد مـي » مطلع«، كه صفا در ذيل معرفي ) suppl.2061شماره(، ي كتابخانه ملي پاريسخطّ ةنسخ.4-2
هـاي فارسـي   نسخه ةخان شاملو در كتابخانه ملي پاريس از مجموع اي همراه ديوان حسنهاز اين كتاب نسخ«

 .)405، 1/5ج:1386صفا، ( »ام كه اگرچه اندك نقصي دارد؛ وليكن نسخه خوبي استديده

به نستعليق كه ) 1308شماره ثبت (شيخ علي حيدر مويدي، «كتابخانه شخصي ي موجود در نسخه خطّ.5-2
برگ و با توجه به آغاز و انجام نسخه، ظاهراً  53هاي آن تعداد برگ. و نام كاتب مشخص نيست تاريخ كتابت

 .هايي از عروض باقي مانده استا بخشام ؛مقدار زيادي از اين نسخه را موريانه خورده

نسـخ فـوق    گيـري از لازم به ذكر است كه اين اثر به عنوان رساله كارشناسي ارشد در دانشگاه قم با بهـره     
  .تصحيح شد

  ساختار كتاب -3
نويسنده در ديباچه . و به اشاره او تاليف شده است» خليفه سلطان مازندراني«به نام وزير شاه سليمان » مطلع«

پـردازد و پـس از مـدحي    بـه سـتايش وزيـر مـي     )ع(و منقبت حضرت علي )ص(اثر، پس از نعت خدا و رسول
  :نويسد طولاني مي

احسان، عين سپهر امتنان، عين شخص اكرام، عين مرحمت ملك منعام؛ يعني خليفه سلطان كز عين فياض ... «
نور راي او اشراق را به فرقه مشاست افتخـار ـ لازالـت اسـباب خيـام حشـمته مسـتحكمه باوتـاد الاقبـال و          

ني، هرچنـد  ي گرداسرادقات عظيمه مرتفعه به عروض الجلال ـ به رسم هديه برافشاني و تحفه آن جناب معلّ 
بـه  ... تر از گل عارض دلبران شودسرانجام باشد، از هواي آن فضا، رنگين اش بياش تمام و آشفتگيپژمردگي

آفرين الفاظ كم تحرير اين مدعا بربستم و به راهنموني خامه سر آيين سر آستين جامة فكـر   اشاره كلك سخن
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  9.)90ص(» ..بر شكستم
  : نويسد چنين مي» مطلع«به  و بلافاصله دليل نامگذاري اثرش را

هاي مضـامين متـين ايـن مقاصـد را در     و معاني رنگين اين مطالب را در الفاظ مطلعي غرا درج نمودم و نافه«
موسـوم   مطلعو به جهت مزيد مناسبات و طلوع كواكب نكات از افق عباراتش  به  محله بيتي بلند سر گشود

  .»ساختم
  :تشبيه كرده، آن را به دو مصراع تقسيم كردهنويسنده كه اثرش را به بيتي بلند 

متضمن عروض و قوافى بر اسلوب ارباب عروض و وزن، مشتمل بر چهار ركن، هـر ركنـى از   : مصراع اول« 
  .اركانش محتوى بر سه حرف و هر حرفى راح روح پرور معانى را ظرف

در تعريف شعر و تفصيل  اقسام اشعار و حـد عـروض و وزن و تعـداد اسـباب و اوتـاد و شـرح        :ركن اول
  :حروف و حركات مبين بر سه حرف

افان درر نظم كه بـه  در تعريف نظم و تعداد اقسام شعر و بيان اين مطلب كه نخستين كس  از صرّ: حرف اول
حـرف سـيم در شـرح     .در حد عـروض و وزن  حرف دويم انسلاك لآلى شعر در رشته بيان پرداخته كيست؟

  .و اسباب و اوتاد حروف و حركات
مقرر بـر سـه    ،گردندد در حد تقطيع و بيان ازاحيف و تعداد فروعى كه از استعمال ازاحيف متولّ :ركن دويم 

گردنـد و حروفـى كـه زيـاده      در حد تقطيع و بيان حروفى كه در حالت تقطيـع سـاقط مـى    حرف اول :حرف
در تعـداد   حـرف سـيم   .در معنى زحاف و بيان اقسام زحافات مستعمله عـرب و عجـم   ميحرف دو .شوند مى

  .گردند حروفى كه به استعمال ازاحيف متولد
در شرح بحورى كه از تركيب اركان منبعث گردند و ثبت دواير و فك بحور و تفصيل بحور اصلى  :ركن سيم

حرف  .ح بحور و اشاره به اسم واضع آن و وجه تسميه هر بحردر شر حرف اول :و فرعى، معين بر سه حرف
  .در تعداد بحور اصلى و فرعى حرف سيم .در ثبت دواير و فك بحور  دويم

  :محتوى بر علم قوافى مشتمل بر سه حرف :ركن چهارم
يل در تفص حرف دويم. ىدر حد و حقيقت قافيه و رديف و حاجب و بيان اقسام قوافى بر وجه كلّ: حرف اول

  .)92و 91ص (» در عيوب قوافى  حرف سيم .حروف و حركات قافيه و انواع و اقسام آن به اعتبار حروف
هاي موضوعي كتاب به حرف و ركـن موجـب شـده تـا دسـتيابي بـه       بندي هاي خوب و تقسيمبندي فصل    

چنـد ايـن تقسـيم بنـدي      هـر . مطالب كتاب بسيار آسان باشد و خواننده بتواند براحتي از اين اثر استفاده كند
نگـري  ا مطلع بـا جزئـي  ام ؛شودموضوعي در كتب بلاغي فارسي قبل او بويژه در معيار جمالي نيز مشاهده مي

تري فصل بندي شده و تقسيم هر ركن به سه حرف در بخش عـروض از آشـفتگي و در   ت افزونبيشتر و دقّ
  .هم آميختگي مطالب جلوگيري كرده است
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هاي قصيده، قطعه، غـزل،  اول پس از بيان اقوال مختلف در معرفي نخستين شاعر، قالب در حرف اول از ركن
شوند و در هر يك ابتدا معناي لغوي هر قالب، سپس بند، رباعي و مستزاد معرفي ميبند، تركيب مثنوي، ترجيع

شـهورترين  بنـد و يـا م   معناي اصطلاحي آنان و اصطلاحات خاص برخي قالبها مثـل خانـه و بنـد در ترجيـع    
  .استها بيان شدهسرايندگان  قالب

نگاه مؤلـّف  . ترين بخش كتاب استترين و مفصلآورد كه طولانيسپس نويسنده به علم عروض روي مي   
و آهنگـين    عاثر كه نثـري مسـج   ةبه عروض نيز نگاهي ويژه است، از اين رو در براعت استهلال زيباي ديباچ

  .آيداصطلاحات بياني و بديعي به چشم مي دارد، اصطلاحات عروضي بيش از
هـاي  حرف دوم از ركن اول كه در چند صفحه مختصر است، تعاريف مختلـف عـروض و وزن از ديـدگاه      

  .مختلف بدون ذكر نام گوينده تعاريف آمده و نظر خواجه نصير در فوايد علم عروض بيان شده است
حركات مجهوله و مختلسه وانواع سبب و وتد و اجزاي شعر ه، نويسنده انواع حروف ممدوده و متصوته و علّ

  .دهدچون عروض، ابتدا، صدرو حشو و برخي اصطلاحات ديگر را به طور كامل در حرف سوم توضيح مي
كنـد و سـپس   در حرف اول از ركن دوم نيز در دو صفحه ابتدا معناي لغوي و اصطلاحي تقطيع را بيان مي    

  .شمرد ميشوند، بر ا كه در تقطيع عروضي ساقط ميبا ذكر چند مثال حروفي ر
اي كه پس از شود؛ به گونهحرف دوم، زحاف و انواع آن در فارسي و عربي به طور كامل شرح داده مي در    

وچهار زحاف معمول و مشهور معرفي  بيان تعريف زحاف و انواع آن و تفاوت زحافات عربي و فارسي، چهل
  .شودوي هر اصطلاح وسپس معناي اصطلاحي هريك تبيين ميابتدا معناي لغ. شود مي
ذهن رياضي نويسنده موجب شده تا در حرف سوم از ركن دوم  با الهام از كتب معتبـر عروضـي قبـل از        
مجمـوع اركـان   «او . تري دست يـازد هاي دقيقبندي شعار و معيار جمالي به دستهالايعني المعجم، معيار ؛خود

شمارد و بعد فروع هريك  از هشت اركان سالم برمي) 122ص(» به حسب استقرا  چهل است ]كه[مزاحفه را 
ا و در پايان اين حرف نيز به شرح شانزده اصطلاح عروضي چـون سـالم، صـحيح، معـرّ    . كندبندي مي را دسته

  .پردازد مشطور مي
 ـ رضـي . سـت ا م آمـده در حرف اول از ركن سوم معرفي بحور اصلي و فرعي نيز به طـور مـنظّ   د الـدين محم

هاي قبلي پس از بيان معناي لغـوي و اصـطلاحي، تفـاوت هـر      بخش ةمستوفي در اين فصل از كتابش به شيو
  .نمايدبحر در عروض فارسي و عربي، وجه تسميه هر يك را به زيبايي مطرح مي

سـپس مواقـع    . ي شده اسـت هاي موتلفه، مجتلبه، مختلفه، مشتبهه، متفقه، منتزعه معرفدر حرف دوم، دايره    
حـرف  . شماردرا بر اساس نظريات خواجه نصير برمي) 147ص(» گانه متولده به استعمال ازاحيف فروع چهل

بحور هـر دايـره را بـا ذكـر      هنويسند. ترين بخش عروضي در مصراع نخستين استسوم از ركن سوم طولاني
هـاي متعـدد   اقسام شجره اخرم واخرب نيـز بـا مثـال   در اين بخش . دهدمثالي در هريك و تقطيع آن ارائه مي
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  .شودتبيين مي
نويسنده در تحليل همه اوزان و بحور و ارائه تعاريف دقيق و ترسيم زحافات به خوبي عمل كرده و مطلع     

هـاي مـو   بنـدي  هـاي متنـوع در ايـن حـرف و دسـته      مثال. توان خود آموزي براي عروض سنتي دانست را مي
  .  اي بتواند به آساني و گام به گام با عروض سنتي آشنا شودده تا هر تشنهشكافانه سبب ش

حرف اول شامل تعاريف عمومي اين علم و حرف دوم بـه بيـان   : ركن چهارم به علم قافيه اختصاص دارد    
 ـ حروف قافيه اختصاص دارد كه در پايان اين حرف، به معرفي انواع قافيه به اعتبار انواع حـرف روي و  واع ان

كند تا اختلاف آراي متقدمين و متأخّرين را حل نمايـد و همچـون   پردازد و تلاش ميحروف بعد از روي مي
در حـرف سـوم، عيـوب قافيـه بـا تكيـه بـر        . هاي خواجه نصير طوسي متأثّر اسـت  بخش عروض، از انديشه

  .هاي معيار جمالي مطرح مي شود انديشه
تـوان  خواجه نصير طوسي و شـمس قـيس رازي را بوضـوح مـي    در تمام مصراع نخستين، حضور سنگين    

و كتب عروضي » الاشعارمعيار«و» المعجم«اي از عروض توان خلاصهدريافت و مباحث عروضي اين اثر را مي
مصـراع اول  متضـمن عـروض و    «: نويسـد كند و مياو خود به تقليد خويش از آنها اذعان مي. پيشين دانست

بـا ايـن حـال نويسـنده گـاه بـه نقـد نظراتشـان نيـز           .)91ص(» عروض و وزن استقوافي بر اسلوب ارباب 
  .پردازد مي
گانه كـه در مصـراع نخسـتين بـه     شود بدون تقسيم به حروف سهمصراع دوم نيز به چهار ركن، تقسيم مي    

در  ركن اول به فن معاني و بيان اختصاص دارد و خوشـبختانه بـا وجـود ايـن كـه نويسـنده      . خورد چشم مي
كننـده حصـر و    تفتازاني است، از ذكر مباحث طولاني و خسـته » مختصر«و » لمطو«ثير شديد أكتابش تحت ت

پردازد كـه سـنخيت   قصر و انواع تقديم و تأخير خودداري كرده و تنها به مواردي همچون اطناب و ايجاز مي
تـر  معـزي و ديگـران آن را ملمـوس    ربيشتري با روح زبان فارسي دارد و با ذكر شواهدي از اشعار انوري، امي ـ

  .نمايد مي
مطلع از جمله كتب بلاغي است كه در صنايع بديعي، صنايع لفظي و معنوي را از هم جدا كـرده و هـر دو       

نويسنده در ركن دوم به صنايع معنـوي پرداختـه و در تعريـف     . است گروه را جداگانه مورد بررسي قرار داده
و صنعت معنوي آن است كه به حسب اصالت راجع به حسن معنوي بود و تحسين « :نويسدصنايع معنوي مي

  .)284ص(» معنوي در آن كلام اولاً و بالذات باشد، اگرچه بعضي مقيد تحسين لفظ نيز  بوده باشد
شود و ويژگي عمده ايـن ركـن، ذكـر شـاهدي فارسـي      در اين بخش چهل و شش صنعت معنوي بيان مي    

هاي بارز كتاب است، در ايـن  سازي كه از ويژگي بندي و مجموعه تقسيم. است» تجريد«ز براي همه صنايع ج
كنـد، بـه عنـوان    نويسنده غالب صنايع را به چند نوع و يا چند دسته تقسيم مي. خوردركن بيشتر به چشم مي

تبليـغ، اغـراق و   نمونه مطابقه شامل طباق ايجاب، طباق سلب، تدبيج و ايهام تضاد است و مبالغه به سه نـوع  
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نويسـنده در ايـن   . الاطراف و تفويف نيز از اقسام مراعات النظير استايهام تناسب، تشابه. شود غلو تقسيم مي
دهدكند و آنها را مورد شرح و بسط بيشتري قرار مي ا و لغز بيش از ساير صنايع توجه ميقسمت به معم.  

و انـواع آن آغـاز   » جناس«عت لفظي در اين ركن، از ركن سوم در صنايع لفظي است و بيست و چهار صن    
پـردازد  مي» ردالعجزعلي الصدر«در اين ركن نويسنده به طور گسترده به . يابدخاتمه مي» تاريخ«شود و به مي

ايـن ركـن نشـان از مطالعـات عميـق نويسـنده در كتـب        . داندو همچون بدايع الصنايع، آن را شانزده نوع مي
او براي هر صنعت، شاهدي از آيـات قـرآن و حـديث، ادعيـه، نثـر فارسـي و عربـي و        . مختلف بلاغي است

» شمس فخري اصـفهاني «كند و گاه به نقد نظرات ديگران از جمله  اشعاري از شاعران عرب و ايراني ذكر مي
  .است» بدايع الصنايع«نظرات نويسنده در اين ركن بيشتر تحت تاثير كتاب . پردازدمي
   ل، در ذكر سرقات شـعري و اقتبـاس و تضـمين اسـت    مضامين ركن چهارم، همچون صفحات پاياني مطو .
ترين ويژگي اين ركن، ذكر نام بسياري از گويندگان شعر فارسي مانند عرفي شيرازي، ظهير فاريابي، اميـر   مهم

نويسـنده  . اسـت استفاده شده شاهي سبزواري  به همراه شعرشان است كه اشعار ديگري از آنها در اركان قبلي
در بخـش معـاني مـورد توجـه      پـردازد كـه معمـولاً   مـي » عيـوب كـلام  «پس از بيان انواع سرقات شعري، به 

گيرد و در پايان به تضمين و تلميح و حل و عقد و اقتباس به صورت پـي در  نويسندگان علوم بلاغي قرار مي
  . است پي و بدون اشاره به لفظي يا معنوي بودن، پرداخته

در تمام اين اركان نويسنده تلاش كرده تا ابتدا صنعت مورد نظر را از نظر لغوي معنـا كنـد، ريشـه آنهـا را         
دهد و درنهايت شواهدي از آيات قرآن، بيت بندي خاصي را ارائه ميذكر و سپس آن را تعريف نمايد و دسته

  .كندفارسي ذكر مي عربي، صحيفه سجاديه و يا نثر عربي، نثر فارسي و اشعار
  امتيازات مطلع -4
  ـ جامعيت اثر  1-4
گيرد؛ در واقع يكي از  نخستين كتبـي  برمي هاي علوم بلاغي را درامتياز اصلي مطلع اين است كه همه شاخه  

در حـالي كـه آثـار بلاغـي قبـل از او كـه  بـه ايـن         . است كه جامع همه علوم مربوط به شعر و شاعري است
بـه عبـارتي ديگـر    . همه علوم عروض، قافيه، معاني، بيان و بديع پرداخته باشند، انـدك شـمارند  گستردگي به 

  .دتوان گفت مطلع شامل پنج كتاب است در يك مجلّ  مي
  گرايي نويسنده  فارسي -2-4

گرايي كه شمس قيس در المعجم بدان توجه كرده بود و در قرون بعد در معيار جمالي شـمس فخـري    فارسي
ادامه پيدا كرده بـود، در  ) 757-756تاليف(» شرف الدين رامي«و سپس در حقايق الحدائق  ) 8قرن ( اصفهاني

است كه به پيـروي از حـدائق السـحر و    گرچه نويسنده خود را ملزم كرده. است مطلع برجستگي خاص يافته
كند كـه  بار در اثرش اشاره ميجمالي، آياتي از قرآن، احاديث، نثر عربي و ابيات عربي ذكر كند؛ اما چند  معيار
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  :هدفش از تاليف اين كتاب، بررسي شعر فارسي است
شايسته نخواهد نمود و چون مقصود بالذات  در اين رسـاله شـعر فارسـي    سنجان چندان نا در نظر نكته... «    

ا بـر  نمايد و صـور شـواهد آن ر  است، در هر بحر به مجرد تعداد اعاريض و ضروب شعر فارسي اختصار مي
  .)155و154صص(» ...گشايدلوح بيان نمي

و قافيـه   و چون مقصود بالذات در اين پريشان اوراق موافق شعر فارسي است، آنچه در باب قافيه عمومـاً «   
پرداز كرد و به تبعيت خواهد بود، بدين جهت اگر جميع آنچه با قافيه مذكور خامه نكته اشعار عرب خصوصاً

شناسان حمل بر تكامل راقم اين ارقام لاطائل نخواهند طراز نشود، دقيقه كلك بدايع تازي متعلق است، مرقوم
  .)205ص(» فرمود

 683(در مقايسه بـا تعـداد ابيـات فارسـي     ) بيت160(به همين دليل تعداد ابيات عربي به كار رفته در كتاب   
  . كل ابيات كتاب را به خود اختصاص داده است% 20، كمتر از )بيت

  تفكيك علوم بلاغي از يكديگر  ـ 3-4
اي، مصراع دوم، قبل از پرداختن به علم معاني، پس از ذكـر افـرادي چـون قـوامي گنجـه      ةنويسنده در مقدم  

  :نويسدمي» اند ا مشتمل بر صنايع به رشته نظم كشيدهقصايدي غرّ«اي و اهلي شيرازي كه خواجه سلمان ساوه
بلاغت سمات و قصايد صـنعت آيـات از روي ترتيـب بـه ذكـر صـنايع       فات ليكن در هيچ يك از اين مؤلّ«   

اند و در اين وقت كه كلك پريشان نگار اين مجموعه نپرداخته و صنايع  لفظي و معنوي را از هم جدا نساخته
پرداخت و مكنونات خاطر را در باب ايـن مطالـب رقـم    طراز دفتر ناداني به تحرير ارقام اين دفتر پريشان مي

ساخت، به خاطر قاصر رسيد كه در نگارش مطالب اين فن مراعات ترتيب نمايد و آنچه حه تحرير ميزده صف
  .)285و284ص(» گردد به رويت صفحات اوراق را در ترقيم آن آرايداز اين مقوله مذكور زبان قلم مي

ولـي   دا ساخته است؛نويسنده، او نخستين كسي است كه علوم معاني، بيان و بديع را از يكديگر ج ةبه گفت   
ل تفتاراني است، اكي و مطوالعلوم سكّ شود و همگي متأثّر از مفتاحالبلاغه نيز ديده مي بندي در انواراين تقسيم

نگري نويسنده در گنجاندن هر مطلب در جـاي مناسـب  خـود درخـور تحسـين      اما بايد اذعان كرد كه جزئي
بندي فصل 10.خوانده است» دفتر پريشان«و» پريشان اوراق«را تواضع اثرش هرچند نويسنده بارها از سر . است

كه با عنوان و موضوع  اثر هماهنگي بسـيار دارد، موجـب شـده تـا از      جذاب كتاب به مصراع، ركن و حرف
  .هاي مختلف بلاغي بركنار ماندپريشاني مطالب و تداخل حوزه

  ـ گستردگي و تنوع شواهد  4-4
  شواهد فارسي -1-4-4      
  شواهد نظم : 1-1-4-4      

شاعر فارسي زبان در شواهد شعري اين اثر موجب شده، تا نام گويندگاني كه ذكـر چنـداني از    52درج نام   
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اين ويژگيِ شباهتي بـه كتـب بلاغـي قبـل از     . آنها در كتب بلاغي و تاريخي نيست، براي آيندگان حفظ گردد
لمعجم و معيارالاشعار دارد و سبب گشته تا نام برخـي شـاعران   السحر، االبلاغه، حدائقمطلع همچون ترجمان

و رشـدي  ) 1024متـوفي ( هم عصر نويسنده كه هنوز ديوانشان به چـاپ نرسـيده، همچـون مـلا ملـك قمـي      
در كنار اشعار شاعراني چون امير شاهي سبزواري، آصفي هروي، عرفي شيرازي و ) 1037متوفي (رستمداري 

ديده » البلاغهانوار«و » رساله بيان بديع«عصر نويسنده، همچون در كتب بلاغي هم نظيري نيشابوري كه نامشان
  .اي چون سعدي، حافظ و انوري قرار گيرندشود، ثبت شود و در كنار شاعران پرآوازه نمي
مي است، سپس به ترتيب از آنِ جا) بيت 87(ها، بيشترين ابيات از حكيم  انوري ابيوردي با توجه به يافته     

؛ سـعدي  )بيـت 11(؛ عرفـي شـيرازي   )بيت18(؛ حافظ )بيت27(؛ عطايي )بيت27(؛ نظيري نيشابوري)بيت28(
و فخـري اصـفهاني   ) بيـت  9(المعـالي  ؛ خـلاق )بيت 8(اي ؛ قوامي گنجه)بيت 8(؛ ظهوري ترشيزي )بيت10(
  ).بيت9(

تفاده كند و گويا تنها زماني بـه آنهـا   نويسنده تلاش كرده تا از ابيات به كار رفته در كتب بلاغيِ ديگر كمتر اس
  .دست يازيده كه در يافتن مثال تازه در تنگنا قرار گرفته است

  : الدين محمد مستوفي در ميان كتب بلاغي بيشترين بهره را به ترتيب از شواهد آثار زير برده است رضي  
 4(؛ حقـايق الحـدائق  )بيـت  4(جمـالي    ر؛ معيا)بيت 7(؛ المعجم )بيت 7(السحر  ؛ حدائق)بيت 9(الصنايع  بدايع
  ). هر كدام يك بيت(الاشعار نيز ، عروض سيفي، قافيه جامي و معيار)بيت

يك بـار در   . آوردبا وجود اين كه خود نيز در شعر دستي دارد، فقط در دو مورد اشعار خود را به استشهاد مي
  :ذيل تضمين المزدوج 350صفحه

ــه روى و   ــر و ب ــه چه ــر و ب ــه مه ــوىب ــه ب  ب
 

ــه تــاج و نگــين   ــه بخــت و ب ــه تخــت و ب  ب
  

ــيد و مشـ ـ   ــزار خورش ــود و گل ــك ب  كـمل
 

ــ  ـــپهر و جـس ــرين ــ ــير ع ــيد و ش  م و ش
  

  :ذيل توشيح 352و بار ديگر در صفحه 
ـــهري ــ م ــت ز طلع ــنـاس ــانى روش  تش جه

 

ــ  ــده از ـط ـــهالع ش ــخن   كوكبـ ــم س  اش نج
  

 ن مخــزن درــــست دانــى ايـيـــچ لـبريــــز
 

ـــي  ــنج عـينـ ـــه از گ ـــ ـــانى مـاى پنه  نـ
  

مخـزن  / دانـي  حشو اين رباعي، موشح است به اين بيـت مطلـع كوكـب سـخن    «با توجه به توضيح كتاب     
» شـود حاصـل مـي   هـا حرفي كه مطلـع از تـاليف آن حـرف   پنهاني و سر هر مصراع موشح است به گنجهاي 

   .)352ص(
  شواهد نثر: 2-1-4-4   

كـه   السحر، شواهدي از نثر در ذيل برخي صنايع به استشهاد آوردهبه تبعيت از حدائقنويسنده در مصراع دوم 
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؛ جناس تام )285ص(طباق سلب  مثلاً ذيل . السحر است البته بسامد اين شواهد بيشتر از شواهد نثر در حدائق
ل در ؛ دو مثا)327ص(؛ جناس مفروق )327ص(؛ جناس تركيب )327ص(؛ جناس مستوفي )326ص(مماثل 

؛ )338ص(؛ دو مثال در سـجع  )334و333صص (الصدر  ؛ چهار مثال در ردالعجزعلي)328ص(جناس محرف 
ل  )343ص(؛ لزوم مالايلزم )340ص(موازنه  ص (؛ تضـمين المـزدوج   )348ص(؛ تصـحيف  )334ص(؛ موصـ

  :اند، به عنوان نمونه شاهد منثور تشبيه مطلق چنين استجملاتي ذكر شده) 367ص(؛ حل )350
  )273ص(» خرمنش چون كره خاك گران و عزمش چون فلك الافلاك سبك عنان«
  شواهد عربي -2-4-4  
  آيات قرآن: 1-2-4-4

آيه در اين اثر به عنوان شاهد به كار رفته است كه غالـب ايـن شـواهد از مطـول و مختصـر تفتـازاني و        156
آمـده، در  ) 348ص(كه ذيـل تصـحيف   سوره ضحي  80و 79به عنوان مثال آيه . السحر اخذ شده است حدائق
آمـده، در  ) 343ص(سوره ضحي كه ذيـل لـزوم مـالايلزم     9ذكر شده و يا آيه ) 688ص(ل نيز در جناس مطو

آمـده  ) 334ص(الصـدر   علي سوره نوح كه در رد العجز 10شود و نيز آيهل در سجع ديده ميمطو 696صفحه 
سوره انعـام را ذكـر    76توان آيه چنين ميهم. شوديل ذيل همين صنعت مشاهده ممطو 689است، در صفحه 

مطول نيز ذيل همـين صـنعت ضـبط     668مطلع در مذهب كلامي آمده است و در ص 305كرد كه در صفحه 
ل هم ذيل همين مبحـث  ذكر شده، در مطو) 256ص (سوره يس كه در اطناب  21و  20شده است و يا آيات 

  .آمده است
  ابيات عربي: 2-2-4-4

به كار رفته است كـه غالـب آنهـا از مطـول       ،بيت عربي ـ غالباً بدون اشاره به نام گوينده بيت   160اين اثردر 
ل و ديگر كتب بلاغي يافت نشداقتباس شده، تنها هشت بيت آن در مطو.  

شان دهد و نكات بلاغيكند و هيچ گونه توضيحي در مورد آنها ارائه نمي نويسنده اشعار عربي را ترجمه نمي 
. كنـد دهد و تنها در برخي موارد در نهايت اختصار و ايجاز به توضيح لغوي بسـنده مـي  را  شرح و بسط نمي

  : در بيت 281مثلاً در صفحه 
 الضـــــاربين بكـــــل ابـــــيض مخـــــذم

 

 و الطــــــاعنين مجــــــامع الاضــــــغان 
  

يكـي اسـت و آن   كه مجامع حقدند، مراد است، چه ضـغن و حقـد    "قلوب"كه از مجامع اضغان «: نويسدمي
  .»معني واحد است

  :نويسددر توضيح بيت زير مي 287و يا در صفحه 
ــل  ــن رجــ ــلم مــ ــا ســ ــي يــ  لا تعجبــ

 

ــي    ــه فبكــ ــيب براســ ــحك المشــ  ضـَـ
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كه در اين بيت ضحك به معني ظهر است و اگرچه ظهور مقابل بكي نيست؛ نهايـت معنـي حقيقـي ضـحك      «
  .»مقابل آن است

  :توان مشاهده كردمي 292صفحه و حداكثر توضيح نويسنده را در 
 اذا احتربــــت يومــــا ففاضــــت دماؤهــــا

 

 تــــذكرت القربــــي ففاضــــت دموعهــــا 
  

در اين بيت تزاوج ميان احتراب و تذكر قربي كه در شرط و جزا واقعند، وقوع يافته در اين كه فيضان خـون  «
در ايـن كـه فيضـان خـون بـر      بر احتراب و فيضان دم بر تذكره قربي كه در شرط و جزا واقعند، وقوع يافتـه  

  .»احتراب و فيضان دم بر تذكر قربي مرتب گشته
  حديث: 3-2-4-4   

؛ كنايـه  )276ص(؛ اسـتعاره  )273ص(نويسنده در توضيح و معرفي برخي صنايع همچون تشبيه مطلـق         
شواهدي ) 348ص(؛ تصحيف )343ص(؛ لزوم مالا يلزم )332ص(؛ اشتقاق )231ص(؛ قلب بعض )282ص(
  . ارائه كرده است) ع(و حضرت علي) ص(ز احاديث حضرت رسولا

ذكر ) ع(و دو حديث از حضرت علي) ص(در هفت صنعت فوق، نويسنده شش حديث از حضرت رسول    
  :از جمله. خوردكند كه برخي از اين احاديث در كتب بلاغي پيشين به چشم ميمي

السـحر ذيـل قلـب بعـض و      حدائق 16در صفحه ) 331ص( »اللهم استر عوراتنا و آمنَ روعاتنا«حديث نبوي 
همين كتاب  26در صفحه » الارواح الجنود مجنده فما تعارف منها ايتلف و ما تناكر منها اختلف«حديث نبوي 

در » الحـرص و طـول الامـل   : يشيب ابن آدم  و يشيب فيه خصلتان«شود و حديث  در ذيل اعنات مشاهده مي
  .مطول آمده است 493صفحه 

  ادعيه : 4-2-4-4
ويژه شيعه دوازده امامي در عصر صفوي سبب شده تا نويسـنده كـه خـود از رجـال دربـار      ع، بگرايش به تشي

 11او در ذيـل صـنايع مطابقـه   . شوداندازد كه در كتب بلاغي متقدمين مشاهده نميصفويان است، طرحي نو در
ــيق الصــفات)284ص( ــيس مضــارع)318ص( 12؛ تنس ــجع؛ )329ص( 13؛ تجن ــع )338ص( 14س ؛ ترصــيع م

را بـه عنـوان   » صـحيفه سـجاديه  «عباراتي از ) 367ص( 17؛ اقتباس)340ص ( 16؛ موازنه)339ص ( 15التجنيس
  : استآمده» تجنيس مضارع«به عنوان نمونه دعاي زير در ذيل .شاهد انتخاب نموده است

  )329ص ( »فيه نيَلُ العاجِلِ فى دنياهم و درك الاجِلِ فى اُخْريهمخَلقََ لَهم النَّهار ليسرَحوا فى ارَضه طَلبَاً لما «    
را به عنوان شاهد انتخاب كـرده اسـت كـه    » دعاي سمات«نويسنده همچنين  ذيل صنعت مقابله عبارتي از    

  :نظير استاين گزينش نيز در كتب بلاغي بي
»كباِسم نّى اَسئلُكنَهـاراً     ا لتَـهعج و ا النُـوربِه خَلَقت كنَاً واللَّيلَ س لتعج ا ليَلاً ولتَهعج ةَ وا الظُلمبِه الَّى خَلَقت و
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  )287ص( 18 »جعلت النَّهار نُشُوراً مبصراً
  نثر عربي    : 5-2-4-4

عبـاراتي را از مقامـات حريـري    )  367ص(و اقتبـاس  ) 344ص(؛ محذوف )286ص(نويسنده در ذيل تدبيج 
هايي از زبان عربي را به عنوان شاهد  المثل است و در برخي صنايع نيز عبارات مشهور يا ضرب استخدام كرده

هم بحار العلم الاّ «اند، از آن جمله عبارت ل اقتباس شدهآورده كه  برخي از اين شواهد از حدائق السحر و مطو
، در حدائق السحر ذيل همـين صـنعت ديـده    )311ص ( آمده الذم  يد المدح بما يشبهتاكذيل  »انهم جبال الحلم

  . شودل ذيل ايجاز مشاهده ميدر مطو) 260ص ( »القتل انفي للقتل«ضرب المثل  شود ويا مي
  ـ استناد به اقوال پيشينيان و تأثيرپذيري از كتب معتبر بلاغي و عروضي 5-4
  كتب فارسي -1-5-4
  السحر حدائق -1-1-5-4

شـود و  اشاره شده و همه جا از او بـا احتـرام يـاد مـي     اش مستقيماًالسحر و نويسندهچند بار نيز به نام حدائق
  : كند، از جمله در جناسالدين وطواط و اثر او اشاره ميبه تصريح به نام رشيد غالباً

  .)329ص(» ...، كه مذكور شد، دانستهفتجنيس مذيل را تجنيس مطرّ» حدايق السحر«و مولانا رشيدالدين در «
  :استگونه تعريف شدهالسحر اينكه تجنيس مذيل در حدائق

  .)10:همان(» تجنيس مطرف جنان بوذ كي دو لفظ متجانس را همه حروف متفق بوذ مكرحرف آخر«
  :نويسدكند و ميدر تسميط پس از تعريف آن و ذكر چند مثال، سخنش را به نظر وطواط استناد مي

كـه ايـن صـنعت در    ) 346ص(» ...و مولانا رشيدالدين وطواط تصريح كـرده اسـت كـه ايـن مسـمط اسـت      «
اين صنعت جنان بوذ كي شاعر بيتي را بجهار قسم كند و در آخر سـه  «: استالسحر چنين تعريف شده حدائق

  )62:1362وطواط، (» ...قسم سجع نكاه دارد
  :نمايدهاي بديعي وطواط اشاره مي غيرمستقيم به انديشهو برخي موارد، همچون ساير آثار بلاغي،     

تجنـيس خـط    بعضـي عبارت است از ايراد كلماتي كه در حالت كتابت مشابه هم باشـند و آن را  : تصحيف«
ين وطواط است كه تجنيس خـط را ايـن چنـين تعريـف     ، رشيدالد»بعضي«كه مقصود از ) 348ص(» .خوانند
ومشاكله نيز خوانند و اين جنان باشذ كي دولفظ آورده باشـذ كـه در خـط    اين صنعت رامضارعه «: است كرده

  .)62:1362وطواط، (» متشابه يكديگر باشنذ و در نطق مخالف
با وجود اين كه نويسنده در اثرش از آيات قرآن، احاديث، نثر عربي، ابيـات فارسـي و عربـي موجـود در         

  :در مورد زير به اين اقتباس اشاره كرده استا تنها ام ؛السحر بسيار استفاده نموده حدائق
  :وطواط گويد«

  )344ص(» و اُدرِك ان زرت دار ودود       دراً و دراً وِرداً ورداً: شعر       
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  .السحر ذيل مقطع آمده استحدائق 64كه اين بيت در صفحه 
  المعجم في معايير اشعار العجم  - 2-1-5-4

ثير بسيار نويسنده از المعجم بويژه در بخش عروض، هيچ اشاره مستقيمي به اين اثر گرانسنگ و أبا وجود ت
است، اما دو بار در تعريف مصطلحات عروضي به رساله عروض عربي شمس قيس رازي نويسنده آن نشده 

وتد مجموع بود و ركنى بود كه در اول بيت بوده اول آن  :موفور«: اشاره شده است 19»كافي ةرسال«موسوم به 
 ةرسال«از خرم به سلامت باشد و بعضى مطلق جزوى كه از خرم به سلامت بود، موفور خوانند، چنانچه در 

  .)131ص(» تصريح شده» كافى
الدين عبدالغنى بن  زين«عروض تاليف  هر بيت كه هر دو مصراع آن متساوى و مقفّا باشد و در رساله :مصرّع«

در علم عروض و قوافى و ديگر رسايل عربى، مصرّع را بيتى ذكر » رساله كافى«، در »عمر بن محمد اشلمى
كه اين اشاره نشان  .)132ص(» اند كه عروض آن به سبب الحاق به ضرب تغيير يابد در زياده و نقصان كرده

در  الدين محمد مستوفي است كه از منابع مورد استفاده اوهايي از اين رساله تا زمان رضياز وجود نسخه
  . استنگارش مطلع بوده

اشاره كرده است از جمله در فروع مفعولات در صفحه » المعجم«نويسنده به طور غيرمستقيم در چند مورد به 
كه مقصود از به قولي نظـر شـمس   » مفعولان به سكون نون به قوليمفعولات به سكون تا و «: نويسدمي 128

شـمس  (» ...فعَـلات مفعـولان   مفاعيلُ فاعلات: ذكر منشعبات مفعولات و آن جهارده است«: قيس رازي است
  .)63:1360قيس، 
 مثلاً. اي از ابيات كه به عنوان شاهد در صنايع شعري يا بخش عروض ذكر شده، برگرفته از المعجم استپاره

  :استاست، از المعجم ذيل همين مبحث اخذ شدهآمده) 132ص (بيت زير كه ذيل خزم 
ــد   ــگ كنـ ــت جنـ ــرد مسـ ــا مـ ــه بـ  هركـ

 

 ملامـــت آن را بـــود كـــه هشـــيار اســـت 
  

  )64:1360شمس قيس رازي،. ك.ر(                                                                                        
  الاشعار              معيار -3-1-5-4

اي كـه در  الاشعار خواجه نصير طوسـي پذيرفتـه اسـت بـه گونـه      ثير را از معيارأنويسنده در اين اثر بيشترين ت
اي به نام خواجـه نصـيرالدين طوسـي     اي است كه اشارهمصراع نخستين بويژه در بخش عروض كمتر صفحه

  .شودق طوسي، محقق مدقق ياد ميو با عناوين سلطان المحققين، محقّهمه جا از او با احترام . نشده باشد
الاشعار بدون هيچ گونه دخل و تصرف نقل كند، يا بخشي از متن معيارمطلع به سه شيوه از اين اثر استفاده مي

  :شود مي
مصـراعى از   هـر  :انـد كـه   ذكر فرمـوده ) من كاس الجنان فى اعلى غرف الجنان سقاه االله( و سلطان المحققين«

 هاى معقد اشـعار عربـى   اند، مانند رجز مشطور و بيت شمرده اند و آن را بيتى مى آورده رباعى متقدمين قافيه مى
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اند و از مربعات بحر هزج شمرده و  خوانده بيتى و رباعى مىكه آن را منتصفى معين نيست و بدين جهت چهار
و متـروك اسـت، هـر بيتـى از آن ابيـات را مصـراعى       رين چون مربعات اين اوزان مستعمل نيسـت  خّأنزد مت
و قافيـه را در آن شـرط   خواننـد   مـى » خصـى «خواننـد و مصـراع سـيم را     مى» بيتى دو«شمرند و رباعى را  مى
  .)160ص( »دانند نمى

  :است الاشعار بدين صورت آمده كه اين عبارات در معيار 
شـمرند،  اند و آن را بيتـي مـي   ايشان هر مصراعي را قافيه آوردهاند و  بسيار گفته] رباعي[ و قدما شعر بر آن...«

هاي معقد از اشعار تازيان كه آن را منتصفي معين نباشـد و بـدين سـبب ترانـه را     يا بيت» رجز مشطور«مانند 
اند و آن را چهار بيتي خوانـده و بـه تـازي، ربـاعي و در هـر چهـار، قافيـه آوردن لازم        قدما چهار بيت گرفته

ان چون مربعات اين اوزان مستعمل نيست، اين اوزان متـروك اسـت و هـر     اما به نزديك متأخّر. اندمردهش مي
خواننـد و  » خصـي «خوانند و مصـراع سـيم را   بيتي ميوشمرند و رباعي را د بيتي را از اين ابيات مصراعي مي

          .)226: 1370طوسي، (» نهند قافيه شرط نمي
  :گردد روضي خواجه ذكر ميو يا مضمون نظريات ع 
اند كه مطلق بحر هزج را در فارسي پنج عـروض و هشـت   سلطان المحققين در معيارالاشعار ذكر فرموده... « 

   .)157ص (» ...ضرب است و به سي و چهار وزن آمده
  .)222: 1370طوسي،(» استچهار وزن آمدهواند جمله را پنج عروض و هشت ضرب است و بر سيو گفته«
هفت عروض و يازده ضرب بود و بر بيست و هشت ] بحر مضارع[اند كه آن را و محقق طوسي ذكر فرموده«

   .)188ص(» وزن مستعمل است
»مفاعيلن فاعلاتن، چهار بار بود همه اركان مكفوف به كار دارند و مكفوف يا  ةا به پارسي اصلش در دايرو ام

انـد كـه بـر    موفور بود يا اخرب وهريك نوعي شمرند و در هر دو هفت عروض و يازده ضرب آورند و گفته
  .)243: 1370طوسي، (» بيست و هشت وزن مستعمل است

بـه نظريـات خواجـه نصـير     » ايزمره«و يا » بعضي«و » وليق«وگاه نيز غيرمستقيم و با كاربرد عباراتي نظير به 
  :                     نويسدكند، از جمله دربرشمردن فروع فاعلاتن مياشاره مي

  )129ص. (»مشعث محذوف قولي به سكون عين، به قولي محذوف مقطوع و به قولي ابتر و به: فعَلُن«
  :الاشعار استارسخن خواجه نصير در معي»به قولي « كه مقصود از

» مشـعث محـذوف  «ج فعلـن،  .... ب فعـلان، ... الف مفعـولان، : و فاعلاتن مجموعي را هفت فرع ديگر است«
  .)207: 1370طوسي،(» ...استاست و علت اين تغيير غير آن است كه در ابتر آمده

  معيار جمالي  -4-1-5-4      
اشـاره مسـتقيم   » شـمس فخـري اصـفهاني   «اش نويسـنده  جمالي و نويسنده چند بار در اين كتاب به نام معيار
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  : كند از جمله مي
ذكر نموده كه در جواب و سؤال لازم است، كه در افتتـاح  » معيار جمالى«و مولانا شمس فخري اصفهانى در «

  :است جمالي آمده كه در معيار» كنند تا جواب درست آيد سخن مخاطبى پيدا
. چنان باشد كه شاعر در مصراع اول، سوال كند و در مصراع آخر، جواب گويد] الجوابوالؤالس[اين صنعت «

يا در بيتي از معشوق سوال كند و در بيت دوم جواب گويد و البته واجب است كه در  بيت اول مخاطبي پيدا 
  .)291:1389فخري اصفهاني، (» كند تا جواب درست آيد

نين تعريف كرده كه جميع كلمات در وزن و حروف روى صاحب  معيار جمالى سجع متوازى را چ«و نيز     
امـا سـجع   «: كه شمس فخري اصـفهاني گفتـه  ) 339ص (» .ت همان ترصيع استنعمتفق باشند و گفته اين ص

متوازي، و آن چنان باشد كه شاعر يا منشي در نظم يا در نثر، كلماتي آورد كـه بـه وزن و حـرف روي متفـق     
  .)269: 1389فخري اصفهاني، (» ان صنعت ترصيع استباشند و اين صنعت به حقيقت هم

  : جويدهايش سود ميدر برخي موارد نيز غيرمستقيم از انديشه
  .)129ص(» ...مجحوف مسبغ و به قولي قولي به... مخبون محذوف مطموس: فاع« 

فعَلاتُـن و آن  فاعلاتن و فروع آن پـانزده اسـت   « :نظر شمس فخري اصفهاني است» قولي«مقصود نويسنده از
  )169: 1389فخري اصفهاني، (» فاع و آن مجحوف مسبغ است... مخبون است 

جمـالي  كـه در معيـار  ) 229ص ( »چون به وصل پيوندد نفاذ خوانند اند حركت ما قبل خروج راگفته بعضي«
اصـفهاني،  فخـري  (» اما نفاذ حركت ماقبل از خروج باشد چون به وصل پيوندد«: استنفاذ چنين تعريف شده

1389 :230(.   
  بدايع الصنايع  -5-1-5-4
وجود ابيـاتي بـا   » حسن تعليل«و » تقسيم«در مطلع هيچ اشاره مستقيمي به بدايع الصنايع نشده، تنها  در ذيل  

 لنويسنده بدايع الصنايع است و در ذي» االله محمود حسينيعطاءالدينبرهان«آمده، كه تخلص » عطايي«تخلص 
  ):188؛194:  1384حسيني، (است ر اين كتاب آمدههمين صنايع د

 اهل عـالم را غـرض يـا نفـع ايـن عـالم بـود       
 

 يا نعيم و عيش آن عالم كه هسـت آن پايـدار   
  

 يـا همـه يـا خـود دو تـا     يا رضاي حق تعالي 
 

 20زانكه شد مذكور و سه قسم دگر شد آشكار 
  

  21رصاـايي اختــاي حق بود كرد عطــان رضـك  ها بر يكيهفت قسم آمد همه خوش زانكه زين

 از آن شد رام با من اي عطايي آهـوي وحشـي  
 

 شنيد از مـن  آن وحشي غزال اوهم كه بوي مهر 
  

  22:است در معرفي صنايع زير نيز از ديگر ابيات اين نويسنده استفاده كرده     
؛ تقسـيم  )298ص(؛ تفريـق  )293ص(؛ عكس و تبـديل  )294ص(؛ ايهام )292ص(؛ مشاكله )286ص(تدبيج 
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؛ تاكيد المدح بمايشبه الذم )310ص(؛ توجيه )309ص (؛ حسن مطلب )300ص(؛ جمع مع التفريق )299ص(
ــذم بمايشــبه المــدح ) 310ص( ؛ تهكــم )312ص(؛ اســتتباع )312ص(؛ تجاهــل العــارف )311ص(؛ تاكيدال
ل ) 341ص(؛ قلب مستوفي )331ص(؛ تجنيس قلب )329ص(؛ تجنيس مذيل )315ص( رقطـا  ) 343(؛ موصـ
  ).346ص(؛ تسميط )345ص(؛ خيفا )345ص(

  : به عنوان نمونه در ذيل بيت زير
 در فراق يار گندم گـون در ايـن محنـت سـرا    

 

 چـون كـاه تـا كـي جفـا      دچهرة من زرد ش ـ 
  

اما تدبيج توريه چنانچه در اين بيت كه در محلي كه بنده صباح به خانه يكي « :استالصنايع آمدهدر بدايع     
گفـت و   از دانشمندان بزرگ هرات رسيدم و تا قريب وقت زوال به جز گرسنگي چيزي نديدم و ترزيقات مي

 شـنيدم كـه در  : آخر، چون مرا مكدر حال يافت، به راه خوش آمد گفتن شتافت و گفت. پنداشت تدقيقات مي
بنده به اندك توجهي اين بيت را گفـتم، و بـر وي خوانـدم،    . اي، بعضي از آن بخوان صنايع ابيات خوب گفته

  : بيت
 در فراق يار گندم گـون در ايـن محنـت سـرا    

 

 چـون كـاه تـا كـي جفـا      دچهرة من زرد ش ـ 
  

به جهت آنكه تدبيج توريه است، : اينجا چه صنعت است؟ گفتم: و غريب آنكه مقصود را فهم نكرد و گفت
گون را اينجا معني قريب به فهم است و آن محبوبي است كه رنگ او بسيار سفيد نباشد و معني بعيد  يار گندم

اگر اشتها رسيده، : تر آنكه بعد از اين گفت و غريب. از فهم و آن نان است و مراد و مطلوب اينجا آن است
و برجستم و از آن بلا باز ! و بنده را اجازت فرماييدبفرمايم تا در خانه چيزي بپزند؟ گفتم اين مفرماييد 

 .)268:همان(» رستم

كه در مطلع ذيل قلب مستوفي آمـده، در بـدايع الصـنايع    »برآيد يارب مرادي دارم « تو يا در توضيح عبار    
  :چنين نوشته شده

عمادالدين موسوي  در وقتي كه سيد. و از جمله غرايب است آنچه از قاضي عبدالوهاب مشهدي واقع شده« 
كدام است؟ سيد : اند كه قاضي پرسيده. ام كه از قبيل مقلوب مستوفي است مركبي يافته: پيش او رفته و گفته

برآيد يارب و اين نيز از قبيل مقلوب مستوفي است : قاضي در بديهه گفته كه. مرادي دارم: گفته اين كه
  .)120:همان(
  ـ كتب عربي2-5-4

» تفتـازاني «اكي است؛ اما تنها يك بار به تصريح از العلوم سكّثير مطول تفتازاني و مفتاحتحت تا» مطلع«مؤلفّ 
  :كند ياد مي

ق تفتازاني تصريح نموده كه قافيه عبارت است از آخر بيت و اگـر در شـعري كـه ذوقـافيتين گوينـد      محقّ«    
  )268ص(» نتوان گفتقافيتين چنان نباشد اگر بر قافيه اول وقف كنند موزون بود، آن را ذو
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  :كنداكي ياد ميالعلوم سكّغيرمستقيم از مفتاح» العارفتجاهل«و تنها يك بار نيز در ذيل      
العارف را بدين نـام خوانـده   العلوم، تجاهلكه سكاكي در مفتاح ».المعلوم مساق غيره نيز گويندو آن را سوق«

  ) 180: تااكي، بيسكّ. (است
  ـ نقد گذشتگان  6-4
  السحر      نقد حدائق -1-6-4

  :كندهاي بديعي رشيد وطواط اظهار نظر مينويسنده در اين اثر سه بار در مورد انديشه
  :نويسد داند و ميدر تعريف جناس، تعريف رشيد وطواط را از اين صنعت جامع و مانع نمي: الف  
كه كلمـاتى آورده شـود كـه از     كردهتعريف تجنيس بدين گونه » الدين محمد وطواطو مولاناي فاضل رشيد«

  .)326ص(» تواند بود و درين تعريف تجنيس خط نيز داخل مىگونه يكديگر بوده باشند 
مولانا رشيدالدين آيه كريمه مذكوره را به استشـهاد در قسـم اول موازنـه آورده و تصـريح كـرده كـه       «يا :  ب

  .)340ص(» باشدو گويا نه چنين در وزن مساويند » اتيناهما و هديناهما«
و مولاناي مشاراليه تجنيس تام را ايراد در كلمه يا بيشتر دانسته كه در گفتن يا نوشتن چون هم باشند و «:  ج 

اند مگـر آن  حده ذكر نموده پوشيده نخواهد بود كه اين تعريف شامل تجنيس خط نيز هست با آنكه او را علي
را معمول بر سر سهو كاتـب داشـته گـوييم كـه در گفـتن و      كه لفظ يا واسط در ميان كلمتين گفتن و نوشتن 

  :اندنوشتن چون هم باشند و از شعر فارسي اين مثل به جهت تجنيس تام ذكر فرموده
  :بيت

ــا    ــان خطـــ ــه بتـــ ــراغ همـــ  اي چـــ
 

ــا   ــت خطـــ ــودن ز روي توســـ  دور بـــ
  

  .)326ص(»  ...و و غالبا خطا كرده چه خطا در اصل قتاستو ختا را به طا دانسته 
  الاشعار  نقد معيار -2-6-4

الاشعار به تحليل  نويسنده با وجود احترام بسيار به خواجه نصير طوسي و استفاده فراوان از نظرياتش در معيار
كشاند و يـا تفـاوت آراي او را بـا متـأخّرين     پردازد و عقايد عروضي خواجه را به بوته نقد ميات او ميينظر

  :نمايد مطرح مي
انـد و از  اند كه قدما و شعرا الف اطلاق را به رسـم عـرب اسـتعمال كـرده    المحققين مذكور ساختهو سلطان «

رسـد و  چه عرب را الف و واو و ياي اشباع حركات اواخر كلمـات مـي   و اين خطاست؛حرف وصل شمرده 
  .)223ص(» باشد، پس حركتي افزون و حرفي پيدا كردن خروج باشد از لغتعجمان را اواخر كلمات نمي

لـيكن اكثـر   ... اند حركات در اشعار فارسي پنج اسـت در معيارالاشعار تصريح فرموده... و آنچه محقق طوسي«
  .)226ص(» اندگانه را در قافيه اشعار فارسي اثبات كرده متأخّرين حركات شش

دم اتحـاد  و ع ـ حقيقت قيـد و ردف را تفـاوتي نيسـت   المحققين قيد را نيز از اعداد ردف شمرده و  و سلطان«
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  .)228ص(» ايشان محض اعتبار است
  نقد معيار جمالي  -3-6-4

  :بيشترين نقد در اين اثر نقد نظرات شمس فخري اصفهاني است
گان بوده؛ يعني چيزي كه لايـق شـاه باشـد و گـنج     شايگان در اصل شاه: و صاحب معيار جمالي گفته«: الف 

  .)211ص(» معني مناسب قافيه نبودظاهرا اين شايگان را نيز همين معني دانسته و 
انـد، ذكـر   صاحب معيار جمالي در سلك عيوب قافيه كل اقسام تضمين را كه بعضـي  از صـنايع دانسـته   «: ب

بـدان جهـت در ذكـر آن     ،اندنموده و نقل كرده كه تضمين از عيوب نيست و چون متقدمين از عيوب شمرده
انـد كـه او درك   اند نه آن قسمي خواسـته ضمين را عيب شمردهاز اين غافل كه آنان كه تمتابعت ايشان نموده 

  .)244ص(» كرده
بلكه از صـنايع   ،ليكن از عيوب قافيه نيست ؛و صاحب معيار جمالي مناقضه را نيز  از عيوب قافيه شمرده«: ج

  .)245ص(» شعري است
اي از خويش ثبت نمـوده  قصيدهجمالي به استشهاد صنعت التفات مولانا شمس فخري اصفهاني در معيار«: د  

و  253ص(» فهمد بضاعت در اين مثال التفاتي به جز التفات ناظم اين اشعار به ثبت شعر خود نمي و اين بي... 
254(.  
  :گويدالدين در برابر انتقاد شمس فخري مي و در دفاع از رشيد: هـ 
ه كريمه بـر سـبيل استشـهاد بـر مولانـا      جمالي يعني شمس فخري اصفهاني در ايراد اين آي و صاحب معيار«   

الدين وطواط ابواب انواع  اعتراض گشوده و گفته چون به حقيقت نگاه كني اين صنعت اشتقاق است و رشيد
 ؛الصـدر محـال نيسـت   العجز علـي   و غافل از اين معني بوده كه جمع اشتقاق با رددر موضوع خود گفته شده 

  .)334ص(» ...بلكه يك قسم از اقسام اين صنعت است
  

  نتيجه
ـ عروضي عصر صـفويه اسـت    ترين كتب بلاغيتوان گفت؛ كتاب مطلع از جامع با بررسي به عمل آمده مي  

هـاي مؤلّفـان كتـب بلاغـي عربـي و فارسـي       گيري هنرمندانـه از نظـرات و دسـتاورد    كه توانسته است با بهره
دقت در تبويب مباحث بلاغـي  . نياز كند حوزه بيپژوهشگران اين عرصه را از مراجعه به بسياري از كتب اين 

ع از هـاي متنـو   هاي چندگانه علوم بلاغي، نگاه انتقادي به كتب پيشين، ارائـه نمونـه  ـ عروضي، تفكيك شاخه
هاي بلاغـي  گرايي و انعكاس ويژگيگرايي، توجه به متون شيعي، معاصرشعر و ادب  فارسي و عربي، فارسي

هايي از گويندگان اين شيوه، از ويژگيهايي است كه اين اثـر را از ديگـر آثـار    نمونه  شعر سبك هندي  با ارائه
  .كند كند و ضرورت توجه به اين اثر گرانسنگ را دوچندان ميـ عروضي متمايز ميبلاغي 
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  هانوشتپي
با مقابله » مطلع«به عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد ، با عنوان تصحيح و تحقيق كتاب  89اين اثر در سال  -1

    .نسخ متعدد در دانشگاه قم تصحيح شد
ج : الاعـلام قـاموس ؛  57: متحان الفضـلا ا: نك. انددر شرح احوال پدرش، او را از سادات هرات دانسته -2

    1152: 2ج : الشعرارياضو  228:  4و 3ج : الادبريحانة؛ 4:2863
مولـوي  : رك» آبـاد اسـت  خزر يـا نصـر  از سادات كرام با«: تذكره روز روشن در معرفي شفيعا نوشته است -3

   425:  1343محمد، 
؛ تـاريخ  613:اطلس خط. 324: 3ج  اثرآفرينان: نويس نكبراي آگاهي بيشتر از شرح حال شفيعاي شكسته -4

  . 625: 1هاي ملي، ج هنر
  :ابيات آغازين اين قصيده چنين است -5
  

 اي ســــروري كــه پـــاي قصـــر جــلال تــو
 

ــر ز طــاق طــارم چــرخ ســتيزه جوســت    برت
  

 از رشـح حفـظ تسـت كـه گلـزار ديـن حـق      
 

 با صد سـموم حادثـه اينگونـه تـازه روسـت      
  

  وستـــن نكـو در حـقايق اطـوار ديـراي ت افـك صـــايق اسـرار ملـــفــكر تو در دق

 حــل مشــكلات ضـــميرت دقيقــه رس    در
 

 در كشف معضلات ثــنايت بديــهه گوسـت   
  

  .203: 1343نخجواني، : رك» معرفي يك كتاب خطيّ و مؤلفّ آن«به نقل از مقاله 
خـان اعتمادالدولـه بـه امـر      الحال در خدمت نـواب شـيخ علـي   «: نويسدنصر آبادي در پايان معرّفي او مي -6

محمد در اين سال وزير  لدينابدانيم، رضي) 1027(را تاريخ تاليف كتاب » الحال« اگر كلمه. »وزارت مشغولند
  .استيفا بوده است

: شـماره ثبـت  (اي از كليات وحيد قزويني به خط نسـتعليق در كتابخانـه مجلـس شـوراي اسـلامي      نسخه -7
  )265: 1375لاهيجي، حزين (» شايد خامه ميرزا رضي پسر شفيعاي خراساني باشد«وجود دارد كه ) 1161م
قسـمتي از تـاريخ تحريـر     182در صـفحه  «: آمده اسـت » معرفي يك كتاب خطي و نويسنده آن« در مقاله -8

كلك سخن سنج نگارش اين بياض و آرايش اين رياض را به انجـام رسـانيد   : كتاب بدين عبارت نوشته است
بعون االله تعالي و حسن توفيقه في شهر صـفر  ثم . و خاطر مقيد به محنت و رنج از قيد تحرير آن فارغ گرديد

الدين محمد در دست اسـت  اين آخرين تاريخي است كه از حيات رضي) 200: 1343نخجواني،(  »1102سنه 
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محمـد شـفيع طباطبـايي ـ     : گويـد، خبـر از درگذشـت او دارد   ترين تاريخ بعدي كه از او سخن مـي و قديمي
و سنين هجري به هـزار و صـد و شـش رسـيد،     «: نويسدش مطلع ميپايان نگارمحمد رضي ـ در   خواهرزاده

ها به مسوده اين نسخه كه از تاليفـات مرحـوم مبـرور خـالويي ميـرزا      خامه شكسته بال كه در بعضي  از شب
  ).                      374ص ( االله تعالي بفضله فراغ اتفاق افتاد محمد رضي مستوفي خاصه است غفره

» الدين محمد مستوفي رضي«بيانگر اين نكته است كه » غفراالله تعالي«و عبارت دعايي » مبرورمرحوم «تصريح 
  .   در قيد حيات نبوده است 1106در سال 

نامه كارشناسي شماره صفحات ذكر شده، شماره صفحه نسخه تصحيح شده مطلع است، كه به عنوان پايان -9
 .استارشد دانشگاه قم دفاع شده 

  ). 323ص(» سامان در اين اوراق پريشان نگارشي داد كلك شكسته زبان با مداد طبع بي..« -10
  ).260ص(» ليكن در اين پريشان اوراق زياده از اين اطناب كلام دادن روانيست«

  .81و دعاي هشتم، 78دعاي هفتم،ص: صحيفه سجاديه: ك.ر -11
  .45دعاي دوم، : همان: ك.ر -12
  .69شم،دعاي ش: همان: ك.ر -13
  .68:همان: ك.ر -14
  .82دعاي هشتم،: همان: ك.ر -15
  .218دعاي سي و سوم، : همان: ك.ر -16
  .30دعاي اول،: همان: ك.ر -17
  .136دعاي سمات، : الجنانمفاتيح: ك.ر -18
كـه گويـا   » العروضـين و القـوافي  الكافي فـي «كتاب ديگري نيز داشت مانند ] ... شمس قيس رازي[وي « -19

ت كه به دو قسمت شـد و يكـي از آن دو قسـمت المعجـم فارسـي اسـت و ديگـر كتـاب حـدائق          همان اس
  ).1032:1386صفا، (» ...المعجم

  .194:1384حسيني، : ك.ر -20
  .188: همان -21
الصنايع به ترتيب در صفحات زير در همان صنعت آمده ابياتي كه ذيل صنايع نامبرده قرار گرفته در بدايع -22

ــت -121-118-101-190-179-183-176-176-194-293-174-193-193-135-171-172-268 :اســـ
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151-153-154-132  
  منابع

، 15، جهاي خطّي كتابخانة مجلس شوراي اسلاميفهرست نسخه ).1347. (افشار، ايرج و ديگران -1
  .چاپخانه مجلس، چاپ اول: تهران

، به اهتمام محمود مرعشي، 1، جالفضلاالعلما و حياضرياض. .)هـ1401. (افندي اصفهاني، ميرزا عبداالله -2
  .خيام، چاپ اول: تحقيق سيد احمد حسيني، قم

دارالتعارف للمطبوعات، الطبعه : ، تحقيق حسن امين، بيروتالشيعه اعيان. )1403. (امين، سيدمحسن -3
  .الاولي

  .مؤسسة الهادي، چاپ اول: ، قمفهرست مخطوطات شيخ علي حيدر مويدي). بي تا. (انصاري -4
  .علمي، چاپ دوم: ، تهراناحوال و آثار خوشنويسان ).1385(. بياني، مهدي -5
: تحقيق عبدالحميد هنداوي، بيروت. شرح تلخيص مفتاح العلومالمطول  ).1422. (تفتازاني، سعدالدين -6

  .دارالكتب العلميه، الطبعه الاولي
  .دارالحكمه، چاپ دهم: شرح عبدالمتعال الصعيدي، قم، شرح مختصر ).1378. (ـــــــــــ  -7
  .مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان: ، قم5، جطبقات اعلام شيعه ).بي تا. (تهراني، آقابزرگ -8
  .چاپ اول ،مؤسسة اسماعيليان: ، قمالذريعه الي تصانيف شيعه. )1408. (ــــــــــ  -9

، تصحيح محمد حسين ركن زاده آدميت، روز روشنتذكرة ). 1343. (حسين صبا، مولوي محمد ظفر -10
  .كتابخانه رازي، چاپ اول: تهران

بنياد : رحيم مسلمانيان قبادياني، تهرانالصنايع، بدايع). 1384. (الدين عطاءاالله محمودحسيني، برهان -11
  .، چاپ اولموقوفات دكتر محمود افشار

ترين زمان تاريخي  از كهن، ي ملي و هنرمندان ايرانيتاريخ هنرها ).1369. (، عبدالرفيع]رفيع[حقيقت  -12
  .شركت مؤلّفان و مترجمان ايران، چاپ اول: ، تهرانتا پايان دوره قاجار، از ماني تا كمال الملك

مطبعه آقا : ، تبريزالفضلا ؛ مسمي به امتحانتذكرة الخطاطين). 1295. (خراساني، ميرزا سنگلاخ -13
  .چاپ سنگيمحمدرضا كربلا سيس اسدآقا، 

  .طلايه، چاپ اول: ، تهرانفرهنگ سخنوران). 1368( .خيام پور، عبدالرسول -14
چاپخانه : ، تهرانهاي خطي سپهسالارفهرست نسخه. )1340( .نقيتقي؛ منزوي، عليپژوه، محمددانش -15
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  .دانشگاه تهران، چاپ اول
، محمدبن عبدالوهاب العجم اشعار معاييرالمعجم في ). 1360. (الدين محمدبن قيسرازي، شمس -16

  .زوار، چاپ سوم: قزويني، تهران
  .مهران مطبعه سي: ، استانبولقاموس الاعلام. )بي تا. (سامي، شمس الدين -17
  .دارالكتب العلميه: ، بيروتمفتاح العلوم ).بي تا. (سكاكي، ابويعقوب يوسف -18
  .فردوس، چاپ دوازدهم: ، تهران1/5جايران، تاريخ ادبيات در  ).1386. (صفا، ذبيح االله -19
انتشارات فيض : الاسلام، تهران ، ترجمه و شرح علينقي فيضصحيفة سجاديه). 1375. ()ع(حسينبنعلي -20

  .الاسلام، چاپ پنجم
: ، تصحيح يحيي كاردگر، تهراناسحاقيمعيار جمالي و مفتاح ابو). 1389. (فخري اصفهاني، شمس -21

  .و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، چاپ اولكتابخانه موزه 
انتشارات مشعل اصفهان، : اصفهان خطوط اسلامي، در خط، تحقيق اطلس. )1350( .االلهفضائلي، حبيب -22

  .چاپ دوم
كتابخانه مركزي : مشهدفهرست كتب خطي كتابخانه آستان قدس،  ).1362(. فكرت، محمد آصف -23

  .آستان قدس رضوي، چاپ اول
  .پيام حق، چاپ اول: ، تهرانكليات مفاتيح الجنان). 1377. (مي، شيخ عباسق -24
انجمن آثار و : ، زير نظر محمدرضا نصيري، تهراناثرآفرينان). 1384(. حسين و ديگران ،زادهمحدث -25

  .دوم، چاپ مفاخر فرهنگ ايران
  .چاپ چهارمخيام، : ، تهرانالادبريحانة ). 1374. (مدرس تبريزي، محمد علي -26
اي، چاپ  مؤسسة فرهنگي منطقه: ، تهران3، جهاي خطي فارسي فهرست نسخه). 1351. (منزوي، احمد -27
  .اول
چاپخانه : نسب، تبريز به كوشش يوسف خادم هاشمي، چهل مقاله). 1343. (نخجواني، حاج حسين -28

  .اول ، چاپخورشيد
اساطير، : نصرآبادي، تهران ، تصحيح محسن ناجيتذكرة نصرآبادي ).1378. (نصرآبادي، محمد طاهر -29

  .چاپ اول
به اهتمام مجموعه شعر و شاعري در آثار خواجه نصير طوسي، . )1370. (نصيرالدين محمد طوسي -30
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چاپ و : ، تهران]اعظم[تصحيح معظمه اقبالي  ،اشعار فارسي خواجه نصير و متن كامل و منقح معيار الاشعار
  .فرهنگ و ارشاد، چاپ اول وزراتانتشارات 

، تصحيح محسن ناجي نصرآبادي، الشعرارياض تذكرة ).1384. (عليقلي بن محمدواله داغستاني، علي -31
  .اساطير، چاپ اول: تهران


